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  چكيده
از سـوي  . الوجود در ذات خويش، متصف به صفات متعدد ذاتي و حقيقي است واجب

از ديـدگاه صـدرالمتألهين،   . الوجود شيئي بسيط و در نهايت صرافت است ديگر، واجب
تعالي، با تكيه بر قاعدة بساطت ذات وجـود   جمع بين صفات متكثر و بساطت ذات حق

شـده از سـوي    ديـدگاه خـاصِ ارائـه   . پـذيرد  تشكيك مراتب آن، صـورت مـي  در عين 
هايي خـاص از سـوي وي در مـورد     صدرالمتألهين در مورد صفات، سبب ارائة ويژگي

ها بر اساس تمركز بر بساطت  هدف اين پژوهش، تبيين اين ويژگي. شود صفات الهي مي
توصـيفيِ   ـ   ة تحليلـي ذات و تشكيك مراتب صدرايي است و رهيافت آن، كه بـا شـيو  

ثبـوت  . 1: صفات الهي از منظر وي حاصل شده است اثبات پنج خصوصيت ذيل است
وجـوب  . 4توحيـد و بسـاطت صـفات؛    . 3تشكيك صـفات؛  . 2بالعرض صفات الهي؛ 

  .حضور صفات در تمام مراتب هستي، براي اوصاف الهي. 5صفات؛ 
ت، توحيـد و بسـاطت صـفات،    صدرالمتألهين، صفات ذاتي، تشكيك صفا :ها واژه كليد

  .وجوب صفات، حضور ذات در تمام مراتب صفات
  

  مقدمه. 1
از . الوجود در حكمت اسلامي متصف به بسـاطت و صـرافت وجـودي اسـت     ذات واجب
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الوجود در ذات خويش، تهي از صـفات نبـوده و متصـف بـه اوصـاف       سوي ديگر، واجب
هاي  تعدد صفات ذات الهي، به شكلجمع بين بساطت ذات و . كمالي متعدد و متكثر است

سهروردي تعدد اوصاف وجودي را در . گوناگون در ميان كلمات حكيمان نمايان شده است
سينا نيز معتقد به ترادف اوصـاف   و ابن) 25/ 1: 1375سهرودي، (خارج منتفي دانسته است 
يش را بـر  صدرالمتألهين كـه نظريـة خـو   ). 113: 1326سينا،  ابن(الهي از حيث مفهوم است 

گيـري از   كنـد، بـا بهـره    بساطت و وحدت وجود، در عين كثرت مراتب مشكك، استوار مي
كند كه جامع  ، ديدگاه خاصي ارائه مي)103 - 96: 1428 صدرالمتألهين،(الحقيقه  قاعدة بسيط

شده از سوي صدرا، سبب ارائه و اثبـات   تبيين ارائه. بين صفات متعدد و بساطت ذات است
  .خاص در مورد صفات الهي، در منظر وي خواهد شدهايي  ويژگي

الحقيقه و كيفيـت آن،   انگاشتن قاعدة بسيط هدف اين پژوهش، با فرض صحت و مسلم
تأثير بساطت و وحدت ذات، در عـين  «صفات الهي، با تمركز بر » كيفيت«تبيين و بازخواني 

اني ديگـر، ايـن   بـه بي ـ . ، نـزد صـدرالمتألهين اسـت   »تشكيك مراتب وجود، بر صفات الهي
هـايي از ذات بسـيط الهـي، ماننـد تشـكيك،       پژوهش درصدد بررسي اثبات يا نفي ويژگـي 

بودن و سريان در تمام مراتب هستي براي صـفات الهـي و همچنـين      وحدت، مقوم مراتب
  .تبيين كيفيت آن است

با توجه به منابع در دسترس، پژوهش مستقلي دربارة تأثير بساطت و وحدت وجود، 
خوانش صدرائي، در كيفيت صفات الهي، مانند تشكيك، بسـاطت و توحيـد صـفات    با 

  1.يافت نشد
 

  تبيين كيفيت صفات. 2
  عينيت صفت و ذات در عين مجازيت اوصاف ذات 1.2

الوجـود   يكي از بارزترين آثار بساطت ذات در صفات الهي، عينيت صفات بـا ذات واجـب  
دستة صفات حقيقي و صفات اضافي، قسـم  صدرا با حصر صفات ثبوتي الهي در دو . است

، )107: 1428صـدرالمتألهين،  (شـمار نيـاورده اسـت     تعالي به دوم را جزء كمالات ذاتي حق
كه منشأ و منبع اين دسته از اوصاف است را صفتي حقيقي و كمـالي  » قيوميت«بلكه صفت 
ملاحظـة ذات  انتـزاع صـفات اضـافي، متـأخر از     ). 94: همـان (شمارد  مي تعالي بر براي حق

: تـا  طباطبائي، بي ←(چنين متأخر از ملاحظة مقام فعل و معاليل ذات است  تعالي و هم حق
جا كه متأخر از ذات هسـتند   صفات اضافي، از آن). 340: 1372؛ جوادي آملي، 306و  302
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تعـالي   در مقابل، صـفات حقيقـي عـين ذات حـق    ). 107: همان(زائد بر ذات نيز خواهند بود 
) 349: 1404صدرالمتألهين، ( حيثيت صفات متعدد در ذات الهي، حيثيتي واحد استهستند؛ 

ايـن ارجـاع از   ). 251: ب 1363صـدرالمتألهين،  (كه به حيثيت وجوب وجود راجع اسـت  
  ).63: 1374ميرداماد، (سوي برخي حكيمان ديگر نيز صورت پذيرفته است 

در حيطـة ذهـن حاصـل شـده و     داند كه فقط  صدرالمتألهين كثرت صفات را كثرتي مي
. تعـالي اسـت، دارد   تعالي، حيثيتي واحد، كه عين حيثيت ذات حـق  مصاديق آن در ذات حق

. الحقيقه و وحدت وجود، بهرة كامل را بـرده اسـت   وي در تبيين اين مطلب، از قاعدة بسيط
تعالي، در عين بساطت خويش، داراي وحدتي جمعي بوده و تمام كمـالات   ذات بسيط حق

  ).125: 1428صدرالمتألهين، (ودي را در خود به نحو اندماجي داراست وج
صدرالمتألهين در مواضعي از كلمات خويش، بعد از بيان عينيت صفات و ذات الهـي و  

هـايي   صفات الهـي، وجـود   وجودكند كه  با توجه به بساطت و صرافت وجود، تصريح مي
و از اين رو با بساطت  2كنند پيدا ميتعالي موجوديت  بالعرض بوده كه به واسطة وجود حق

و بـا بسـاطت حقيقـي     3ذات ناسازگار نخواهند بود؛ زيرا چنين ثبوتي، ثبوتي مجازي اسـت 
  .ذات قابل جمع است
تعالي وجودي بالـذات ندارنـد، امـا بـه نحـو وجـود        كه در ذات حق صفات الهي با اين

اين وجودات ربطي، تا . موجودندغيره، نعتي و غير مستقل، و به عينِ حيثيت بسيط الهي  في
 4.در ذهن منعكس نشده و مدرك نشوند وجودي مستقل، متمايز و متكثر پيدا نخواهند كرد

از اين رو، صفت تا زماني كه معقول و مفهوم نيست، صفت، به معنـاي مصـطلح خـود كـه     
تعـالي،   البته اين امر به معناي اين نيسـت كـه ذات حـق    .نيازمند موصوفي باشد نخواهد بود

بلكـه  . مادامي كه در كمند مفاهيم نيافتاده و صفات وي انتزاع نشود خالي از صـفات اسـت  
ذات الهي، جامع تمام كمالات به وحدت شخصي خود است، لكن استقلال، تمايز و كثرت 

فقـط پـس از   ) كثرت صفتي در مقابل صفتي ديگر و همچنين صفت در مقابـل موصـوف  (
  .شود مقابلة آن با موصوف است كه حاصل مي انتزاع صفات در حيطة ذهن و

تـوان بـا    شده از صـدرالمتألهين، مـي   چه گذشت و همچنين سخنان اشاره با توجه به آن
توجه به بساطت ذات و جمع آن با اثبات صفات متعدد براي ذات الهي، و همچنين تفريـق  

  :ميان مفاهيم صفات و محكي اين مفاهيم چنين بيان داشت
صفات بما هي صفات ثابت اسـت، تكثـري ذهنـي، عقلـي و از حيـث       تكثري كه براي

لكن تكثـرِ  . مفاهيم بوده كه البته در اين حيطه، حيطة مفاهيم، تكثري حقيقي و بالذات است
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تعالي، و به حيثيتي واحدموجود  محكيِ اين صفات، از آن جهت كه صفات به عين ذات حق
  5).349: 1404هين، صدرالمتأل(هستند، تكثري بالعرض و مجازي است 

ها،  تعالي و اعتقاد به كثرت مجازي آن با اين بيان، نفي تكثر حقيقيِ اوصاف در ذات حق
با اثبات تكثر حقيقي براي صفات در حد مفاهيم، ناسازگاري و تناقضي نخواهد داشت؛ زيرا 

  .اين مفاهيم، مصداق و محكي مستقلي در خارج ندارند
المتألهين اين اسـت كـه وجـود بـالعرض و مجـازي      نكتة حائز اهميت در سخنان صدر

هـا، برابـر و مسـاوق بـا عـدم و نبـود        تعالي و نفي وجود اسـتقلالي آن  صفات در ذات حق
بلكـه تمـام صـفات    . تعالي تهي از صفات شود نيست ، به طوري كه ذات حق»صفات الهي«

  6.دندالهي، به عين حيثيت ذات الهي و به يك وجود بسيط واحد جمعي، موجو
شـود، كثـرت و    چه متصف به مجازيـت مـي   توان گفت آن درنهايت و به بياني ديگر مي
شده،  اما در حيطة ذهن، صفات مدرك و مفهوم. تعالي است تمايز صفات در ذات بسيط حق

  .داراي تكثر و تمايزي حقيقي هستند
  
  تشكيك صفات 2.2

، )106: 1428صدرالمتألهين، (ت ها وجود اس هر يك از صفات الهي از آن جهت كه حقيقت آن
الوجود است و صفات او نيز غيـر   تعالي واجب حق. واقع حكمي از احكام وجود هستند در

هايي كه هر انـدازه   جلوه). 107: 1428صدرالمتألهين، (از وجود و تجليات او نخواهند بود 
يابند و هرقدر تباعد يابند بر كثـرت و   تري مي تر باشند شدت و حدت بيش به ذات نزديك

، تا جايي كه گاه وصـفي خـاص   )131: 1428صدرالمتألهين، (شود   يها افزوده م ضعف آن
 ←(يابــد  اي از ظهــور مــادي دســت نمــي تــرين مراتــب وجــود، بــه مرتبــه در ضــعيف

  )).»اول الدين معرفته«، )ع(شرح حديث امير المومنين ( 124و  123: 1428صدرالمتألهين 
ن دو را نيـز در پـي خواهـد    به بياني ديگر، عينيت صفات با ذات الهي، عينيت احكـام آ 

واقع تشكيك مراتب وجـود اسـت، خـود     از اين رو تشكيك وجود صدرايي، كه در. داشت
  .شود يكي از احكام وجود بوده كه در همة شئونات و اوصاف وجود نيز جاري و ساري مي

هاي تشكيك اوصاف كمالي وجود، تفاوت احكام صفات وجودي با توجـه بـه    از نشانه
صفات الهي، از اموري هستندكه ظهورشان به حسب درجه «: هر صفت استمرتبة وجودي 

  ).186: 1302صدرالمتألهين، (» هاي صفات، متفاوت است و استعداد
تعـالي هماننـد ذات او، داراي وصـف وجـوب و عينيـت       از اين رو، اوصاف ذاتي حـق 
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 هستند، در حالي كه اوصـاف مخلوقـات ممكـن، داراي وصـف وجـوب نبـوده و هماننـد       
چنـين   هـم ). 110: 1428صدرالمتألهين، (موصوف ممكن خود، اوصافي ممكن خواهند بود 

ديگـر و بـا ذات متحـد بـوده و داراي      در مرتبة ذات الهي، صفات به تبع ذات بسيط، با يك
در حالي كه اوصاف در مرتبة ممكنات و به تبع موصوف ممكن خود، . حيثيتي واحد هستند
اين امر، سبب . چنين متغاير با موصوف خويش خواهند بود و هم ديگر اعراضي متغاير با يك

  :شود نيز مي) صفت(و عرض ) موصوف(تكثر و تغاير ميان جوهر 
كيفيتي است كه غير از صفت قدرت و اراده بوده و آن دو نيـز  ... علم نفس به خويش، 

رتبـة ذات  ، در حـالي كـه تمـام صـفات در م    ]و متغاير با نفـس هسـتند  [ديگر  متغاير از يك
  ).111: 1428صدرالمتألهين، (تعالي، چيزي جز شيء واحدي نيستند  حق

تغيير ويژگي هر صفت، متناسب با رتبة وجودي آن، از خواص تشكيك مراتب صدرايي 
تابعين حكمت مشا كه ديـدگاه خـود را بـر تبـاين     . است كه در فلسفة مشا جايگاهي ندارد

ناچار راهي جز اعتقاد به تباين صفات و اعراض اين  سازند به موجودات گوناگون استوار مي
در حالي كه بنا بر وحدت وجود و تشكيك مراتـب،  . د داشتموجودات متباين نيز نخواهن

كه صفات متعدد، از حيث مصداق و حيثيـت صـدق خـارجي واحـد هسـتند       علاوه بر اين
الوجـود   ها داراي وحدتي تشكيكي بوده كه ذات هر وصفي كه عـين ذات واجـب   تمامي آن

از ايـن رو  . داست مقوم مراتب مختلف آن وصف در ديگر موجودات ممكن نيز خواهد بو
در كه در وجود خويش قائم به ذات خود است صـفات او نيـز    الوجود، علاوه بر اين واجب
وجود اين صفات در موجودات  7.با صفات ممكنات، قائم به ذات خويش خواهد بود قياس

تعالي است كه بـه نحـو تشـكيكي در     حقيقت، ظهوري از صفات قائم به ذات حق ديگر، در
  .كند وه ميمراتب گوناگون جل

كند و آن را از  سبزواري نيز بر تشكيك در صفات الهي در شرح كلمات صدرا تأكيد مي
حقيقت هر وصفي وجود است و از «: شمارد مي نتايج بساطت ذات و عينيت آن با صفات بر

  ).111: 1428سبزواري، (» اين رو، تحت مقولة تشكيك قرار خواهند گرفت
  
  وجوب صفات 3.2

از . شود تعالي نيز مي الوجود، سبب وجوب صفات حق هي با ذات واجبعينيت صفات ال
ها بـا   جا كه صفات در مقام ذات، چيزي جز حيثيت وجوب وجود نيستند حقيقت آن آن

  :ها چيزي جز يك وجود واجبي نخواهند بود الوجود عينيت داشته و آن حقيقت واجب
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تعـالي   وجود صفات، وجود حق تعالي است، بدان معنا كه تعالي، عين ذات حق صفات حق
كه تعددي در وجود حاصـل شـود    الوجود هستند، بدون آن است؛ پس تمام صفات، واجب

  8).119: 1428؛ صدرالمتألهين، 254: ب 1363صدرالمتألهين، (

وجوب بالغير نياز به اعتبار دوئيت و لحـاظ  . وجوب صفات الهي، وجوب بالغير نيست
لكن صفات . داشته و ملازم با امكان ذاتي شيء معلول استعليت و معلوليت ميان دو شيء 

الهي در مقام ذات الهي، معلول نيستند و از ايـن رو محتـاج بـه ابقـاي ذات الهـي نبـوده و       
وجـوب  ). 56: 1367صـدرالمتألهين،  (تعـالي موجـود اسـت     وجودشان به بقا و وجود حق

وجوب ظلي كـه در پرتـو   . تگذاري به وجوب ظلي را نيز نخواهد داش صفات، قابليت نام
تعالي و فـيض منبسـط اوسـت و چـون      آيد، مربوط به ظل حق وجود ظلي اشيا حاصل مي

به بيان ديگر، وجود ظلي و وجـوب  ). 10: همان(كند  گري مي اي براي ذات الهي جلوه سايه
و از حيطة صقع ربوبي يا همان مقام امر و صفات ذاتي  9ظلي مربوط به وجود ممكنات بوده

از اين رو، وجوب صفات، عين وجـوب ذات وجـود بـوده و وجـوبي      10.هي خارج استال
  . جداي وجوب وجود ندارد

و در ضمن تبييني اجمالي از مقام واحديت و ظهور صـفات  اسفار  صدرالمتألهين در
تـوان گفـت كـه     اوصاف الهي غير مجعول هستند، بلكه حتي مـي «: گويد الهي، چنين مي

ــه نفــس تحقــق ذات  ــر مجعــول صــفات، ب ــودن او، متحقــق هســتند  واجــب و غي » ب
  ).127: 1428صدرالمتألهين، (

ميرداماد كه صدرا نيز به سخن او در بحث وجوب صفات الهي اشاره كرده و سخن وي 
  :گويد ات وجوب صفات الهي چنين ميكند، در اثب را تأييد مي

يـان دارد،  تعالي جاريست در وجوب صفات او نيـز جر  برهاني كه در وجوب ذات حق
اي مستقل و بالذات متصل باشند كه در غير  چون علم و قدرت، بايد به سرچشمه صفاتي هم

؛ 135: 1381ميرداماد، (چون دور يا تسلسل خواهيم بود  اين صورت، مواجه با اشكالاتي هم
  ).110: 1428صدرالمتألهين، 

و نيازمنـد   صفات الهي در مقام ذات، به تبع وجوب خويش، مجعول و مخلـوق نبـوده  
كه اشاره شد، نياز به غير و علت در كلمات  به طور كلي و چنان. علتي خارج از خود نيستند

صدرا، مربوط به عالم خلق و ايجاد است و ماهيات و امكان از مرتبـة عـالم امـر و تعينـات     
  ).48: 1367صدرالمتألهين، (ذاتي خارج هستند 

تعـالي، سـبب    هـا بـراي ذات حـق    ت آنغير مجعول بودن صفات، و از سويي ديگر اثبا
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ثابت در نظر معتزليون، امريسـت  . نخواهد بود» ثوابت«تصحيح قول معتزله در اعتقادشان به 
اي ميـان وجـود و عـدم را انكـار      صدرا با صراحت تمام، وجود واسـطه . بين وجود و عدم

ل معتزله و اهـل  او در تفكيك ميان قو. داند مي» باطلات الذات«كند و ماهيات معدوم را  مي
  :گويد كشف، چنين مي

چه برهان بر استحالة آن اقامه شده است ثبوت ماهيات، مجرد از هر گونـه وجـودي    آن
ها، كـه در آن مرتبـه    اما ثبوت ماهيت، قبل از وجود مادي آن]. يعني قول اهل اعتزال[است 

عقلـي آن را  تنها محال نيست بلكه كشف صحيح و دقـت   امري متحصل و متمايز باشند، نه
  ).187: 1428صدرالمتألهين، (كند  تأييد مي

ديگر از سـوي   به بيان ديگر، با توجه به عبارت مذكور و تشبيه ماهيات و صفات به يك
وجـود  دارد كه صفات در مقام ذات معدوم نيستند، بلكـه موجـود بـه     صدرا، وي اظهار مي

  ).38: ب 1360تألهين، صدرالم(تعالي هستند  حق و غير استقلالي ،واجبي ،اجمالي
  
  توحيد و بساطت صفات 4.2

دار اثبات عينيت  الحقيقه كه عهده الوجود و استفاده از آن در قاعدة بسيط بساطت ذات واجب
ديگـر، در   صفات با ذات الهي است، علاوه بر عينيت صفات با ذات، عينيت صفات با يـك 

  .كند ها را نيز تبيين مي عين بساطت آن
با ارجاع تمام حيثيات متفاوت در مقام ذات، به حيثتي واحد، تمام صـفات را  صدرالمتألهين 

؛ 251: ب 1363صدرالمتألهين، ( داند منتزع از حيثيت وجوب وجود يا همان تأكد وجودي مي
انگاري معاني صـفات متمـايز يـا     سان اين ارجاع به معناي يك). 106: 1428صدرالمتألهين، 

بلكه به معناي وحدت منشأ حيثيـت  . نفي صفات متعدد به غير از وجوب، براي ذات نيست
  .انتزاع صفات متعدد است، كه به آن اشاره شد

ود واحد باشند لازمـة منطقـي ايـن عينيـت، رفـع      اگر همة صفات كثيره، عين يك وج
آفرينـد،   تعالي از همان حيث كه مي از اين رو، حق. كثرات و تغاير از ميان آن صفات است

). 111: 1428صدرالمتألهين، (نيز است و بالعكس ... عينه، از همان حيث رازق و قادر و  به
ارجاعي حقيقـي از كثـرت بـه     ارجاع صفات متعدد به حيثيتي واحد، نه در حد ذهن، بلكه

بود، سبب ترادف  وحدت و در خارج است؛ زيرا اگر اين ارجاع در حد مفهوم و ذهني مي
ــي ــومي م ــا آن مخــالف اســت    مفه ــه صــدرا ب ــد ك ــدرالمتألهين، (ش ؛ 254: ب 1363ص
  ).40: 1360صدرالمتألهين، 



  ...تبيين آثار بساطت وجود و تشكيك مراتب آن بر كيفيت صفات الهي    130

ابل، هرچه صفات، شدت وجودي پيدا كنند، به بساطت و وحدت نزديك شده و در مق
تا جايي كه در عالم ماده و . شود تر مي تر شوند، تغاير و تكثر بيش چه به مقام ماده نزديك هر

توانـد مجلـي و مظهـر دو صـفت متضـاد ماننـد        حركت، موجود واحد در زمان واحد، نمي
ديگرنـد در مقـام ذات    اما همين صفات، كه در عالم ماده متضاد يك. رحمت و غضب شود

از همين رو است كه صدرالمتألهين، وحدت موضوع را كه . واحد موجودندالهي به حيثيتي 
از شروط حصول تناقض در قضاياست مربوط به عالم ماده دانسته و آن را وحدتي جسماني 

بـه  ] و بـالاتر از معقـول  [وي اتصاف شـيء معقـول    11).28: 1360صدرالمتألهين، (داند  مي
دارد كه اين مطلب، سرّ اتصاف مفاهيم كلـي   يداند و اظهار م صفات متضاد را مستحيل نمي

مانند اتصاف انسان در ذهن، به سفيدي و . در ذهن انسان، به صفات مختلف و متضاد است
اگر معقولات قابليت اتصاف به متضادات را نداشتند مـا نيـز قـادر بـه     . سياهي در آنِ واحد

  12.چنين تصوراتي نبوديم
ت خويش به اثبات توحيد و بساطت صفات الهي اگرچه صدرا به طور مستقيم در تأليفا

توان اثبات اين دو امر را براي صفات الهي از ميان كلمـات او اسـتخراج    نپرداخته است، مي
عينيـت ذات وجـود بـا    . 2توحيد ذات وجود و بساطت آن، و . 1به اين منظور وي به . كرد

تعـالي   مي اوصاف حقكه ترادف مفهو وي در اسفار پس از آن. جويد صفات آن، تمسك مي
عينيت صفات وجود با نفس وجـود، بـه معنـاي موجوديـت     «: گويد كند چنين مي را رد مي

سـپس، از آن  ). 129: 1428صدرالمتألهين، (» صفات وجود به نفس موجوديت وجود است
رو كه وجود، ذاتي واحد، بسيط و غير محيث به حيثيات متعدد است صفات نيـز از لحـاظ   

  ).106: همان(ط، غير محيث به حيثيات متعدد، و واحد هستند وجود خارجي، بسي
تشبيه توحيد صفات الهي در مقام ذات به توحيد صفات و قواي نفس، امري است كه 

جويد؛ همـان طـور كـه نفـس ناطقـة       صدرا از آن براي تقريب اين مطلب به ذهن مدد مي
صفات من در مقام  همتاست، ي واحد و بي»من«در هر شخص، » من«انسان واحد است و 

ديگر نيستند، به شـكلي كـه قسـمتي از مـن بـه       ذات من نيز صفاتي متمايز و منفك از يك
با اين حال همين نفـس، اگـر كسـي را    . اختصاص يابد... قدرت و قسمتي ديگر به علم و 

دوست داشته باشد، در مقام اظهار و تجلي فعلي آن، به صورت تبسم و مدح و احترام بـه  
شود و در مقابل و در صـورت غضـب نسـبت بـه شخصـي، ذم و       گر مي وهآن شخص جل

اين در حالي است كه صفات مدح و ذم، غضـب و  . شود اكراه و ناراحتي از وي نمايان مي
، همه در مرتبة نفس، موجود بـه وجـودي واحـد و متحـد بـا نفـس هسـتند        ...رحمت و 
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نفـــس در «): 553: ب 1363؛ صـــدرالمتألهين، 147/ 6؛ 221/ 8: 1981صـــدرالمتألهين، (
و فعـل قـواي آن در فعـل نفـس تنيـده شـده       / وحدت خويش، تمام قواي خويش اسـت 

  13).180/ 5: 1422سبزواري، (»است
 

  حضور ذات با تمام اوصاف خود در تمام موجودات 5.2
از آثار عينيت وجود و صفات آن، كه خود اثري از آثار بساطت ذات و وحدت وجود است، 

صفات الهي در همة مراتب هستي و جريان آن در تمـام موجـودات عـالم     بودن تمام حاضر
، عين ذات وجود هسـتند، و حقيقـت هـر وصـفي نيـز بـا       ...قدرت و علم و اراده و . است

ها، حضور همة صـفات كمـالي در همـة     صفات ديگر عينيت دارد، نتيجة منطقي اين عينيت
از وجود، بهرة بسيار كمي از صفات  چند اين موجودات در مراتبي هر. موجودات عالم است

هــا در  شــدت و ضــعف صــفات، و نحــوة تجلــي آن. وجــود و كمــالات آن را دارا باشــند
  .موجودات، ارتباط مستقيمي با شدت و ضعف وجودي اين موجودات دارد

ها اقـوي   هر چه وجود اين موجودات اقوي و اشد باشد، تجلي صفات كمالي نيز در آن
چه در اين ميان حائز اهميت است آن است كه صفات كمالي، اگر چه  آن. و اشد خواهد بود

هـا بـا هـم در همـة      درجات متفاوتي از شدت و ضعف در ظهور را دارا هسـتند، همـة آن  
. 2عينيت صفات وجودي بـا نفـس وجـود و    . 1اين امر، نتيجة  14.موجودات حاضر هستند

  .هاست جدانبودن مراتب وجود از ذات وجود و تباين آن
شهد االله انه لا اله الا هو و «، در فقرة )ع(هاي حضرت امير  درا در شرح يكي از خطبهص

. گويد كه همة موجودات عالم، از مصاديق اولوالعلم هسـتند  ، چنين مي»الملائكه و اولوالعلم
برخـي  . اين مصداقيت، بنا بر تشكيك در وجود و صـفات وجـود، درجـات متفـاوتي دارد    

. تري قرار دارنـد  ، مصداق أتم عالم هستند و برخي در درجات پايين)ع(مصاديق مانند ائمه 
ترين درجات وجود نيز، از آن جهت كه موجود هستند، خالي از علـم و همچنـين    اما پايين

  ).123: 1428صدرالمتألهين، (ساير صفات نخواهند بود 
و . است... ات و وجود، تماماً عين علم و عين حي«: فرمايد نيز چنين ميمفاتيح الغيب در 

انـد كـه تمـام موجـودات عـالم، حتـي        از اين روست كه عارفان بر اين مطلب حكم رانـده 
  ).261: 1363صدرالمتألهين، (» جمادات نيز، زنده، عالم، سميع و بصير هستند

  ).124: همان(آورد  را نيز شاهدي بر مدعاي خود مي 15از سورة اسرا 44سپس وي آية 
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حضـوري بـه   . تعالي با تمام شئون خود، در تمام موجودات حاضر اسـت  از اين رو حق
مبـدأ و  صـدرا در  . معناي قيام موجودات به او، و نه حضوري به معناي ممازجت يا تداخل

 و قدرتـه،  تعالى مشيته«: كند به كلامي از ابوطالب مكي در راستاي اين مطلب اشاره مي معاد
؛ 74: 1354صـدرالمتألهين،  (» هنـاك  اخـتلاف  لا إذ الصـفات،  بجميـع  يدركـه  بصفة يدركه ما

  ).168: 1367صدرالمتألهين، 
جا كه وجود در حكمت متعاليه، امري بسيط و واحد بوده و تفـاوت   به بيان ديگر، از آن

آثار مربوط به مراتب است، و از سوي ديگر تمام موجودات ماسوي االله، چيزي جز تجليات 
پس هر موجودي درحقيقت، مظهر صـفاتي   16ي در مراتب مختلف نيستند،تعال و مظاهر حق
از . تعالي، چه صفات حقيقي و ذاتي و چه صفات اضافي و فعلي، خواهد بود از صفات حق

تعالي نيـز، صـفاتي متغـاير و متبـاين از      تر اشاره شد، صفات حق كه پيش سوي ديگر، چنان
از ايـن  . ديگر متحدند اع شده و مصداقاً با يكديگر نيستند و همگي از حيثيتي واحد انتز يك

اي از مراتب وجود، مستلزم  رو و با توجه به دو مقدمة مذكور، اثبات هر صفتي در هر مرتبه
  .اثبات تمام صفات كمالي براي آن موجود در آن مرتبه و به حسب آن مرتبه است

 »مـاء كـل شـيء حـي    وجعلنا مـن ال «را در آية شريفة » ماء«كه  پس از آن اسفار وي در
دارد كـه ايـن رحمانيـت در تمـام      كنـد بيـان مـي    تعبيـر مـي   17»رحمت الهي«، به )30: انبيا(

  :گويد روشني مي سپس به. موجودات عالم جاري است
همان طور كه وجود، حقيقتي واحـد و جـاري در تمـام موجـودات، همـراه بـا تفـاوت و        

نيز چنـين بـوده و در تمـام     تعالي تشكيك در كمال و نقص است، پس صفات حقيقي حق
: 1428صـدرالمتألهين،  ( موجودات ساري هستند، به سان سريان وجود در تمام موجودات

  ).453: ب 1363صدرالمتألهين،  ←؛ 102

كه در عبارت وي مشهود است، صدرالمتألهين سـريان وجـود را در تمـام مراتـب      چنان
دانـد، بـه نحـوي كـه هـيچ       وجود ميهستي، از آثار سريان وجود در تمام مراتب تشكيكي 

  ).125: 1428صدرالمتألهين، (اي از وجود، خالي از وجود نيست  مرتبه
  

  گيري نتيجه. 3
وحدت حيثيت صـفات  : اند از عينيت وجود با صفات آن، با تقرير صدرالمتألهين، عبارت. 1

ان، تعدد به ديگر بي. و نفس وجود در خارج، در عين تمايز و كثرت مفهومي در حيطة ذهن
  تعالي، تعددي مجازي و در حد مفهوم است؛ صفات در وجود باري
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تعالي، سبب بساطت و وحدت اوصاف او نيز خواهـد   بساطت و وحدت وجود باري. 2
گردنـد و از   به نحوي كه تمام صفات به صفتي واحد كه همانا تأكد وجود است، بازمي. بود

  شوند؛ آن انتزاع مي
الوجود واحد اسـت،   الوجود و حيثيت نفس واجب ات واجبجا كه حيثيت صف از آن. 3

اوصاف وجود نيز به سبب تشكيك مراتب وجود، داراي مراتبي از شدت و ضعف بوده كه 
از ايـن  . تر خواهنـد بـود   ها افزوده شود، به صرافت و بساطت نزديك چه به شدت آن هر آن

راتـب ديگـر آن صـفت،    اي است كـه واجـب بالـذات بـوده و م     رو، هر صفتي داراي مرتبه
  هاي آن صفت بوده كه متقوم به آن هستند؛ جلوه
تعالي مقوم مراتب وجود بوده و در هر مرتبه از ظهورات ذاتـي و خلقـي    وجود باري. 4

جا كه صفات نيز عـين ذات هسـتند، صـفات نيـز در تمـام       از اين رو و از آن. حاضر است
  .مراتب وجود تماماً حاضر خواهند بود

  
 نوشت پي

 

مستقلي دربارة معناشناسي صفات الهي در نظر صدرالمتألهين صورت گرفته اسـت،   هاي پژوهش .1
 ).1381؛ عليزماني، 1388احمدي،  ←(لكن از حيطه و هدف اين مقاله بيرون است 

، در مواضع گوناگوني نيز تصريح شده است »بالعرض«بودن صفات در خارج به صورت  بر موجود .2
 ؛55: الـف  1363؛ صـدرالمتألهين،  316/ 2: 1981رالمتألهين، ؛ صد239: 1428صدرالمتألهين،  ←(

 ).445: 1360سبزواري،
 ←(شـمارد   دانـان، صـدرا نيـز ثبـوت بـالعرض را ثبـوتي مجـازي برمـي         راستا با بيان منطق هم .3

 ).290و 289/ 2: 1981صدرالمتألهين، 
ذهنـي و عقلـي   در مواضع متفاوتي از سخنان صدرا، بر اين مطلب كه كثرت صفات، امـري   .4

الصـفات و معانيهـا الكليـة الانتزاعيـة،      »مفهومـات «لا ريب لأحد أن « :است اشاره شده است
 »الموجودة في العقل، متخالفـة بحسـب المفهـوم و المعنـى، لا أقـول بحسـب الهويـة و الوجـود        

ــدرالمتألهين، ( ــان ←؛ 316/ 2: 1981صـــ ــدرالمتالهين، 219/ 7: همـــ ؛ 349: 1404؛ صـــ
 ).194: 1302؛ صدرالمتالهين، 72/ 5: 1981 صدرالمتالهين،

شده، از آن جهت كه مثبت تكثر بالعرض و مجازي براي صفات الهـي   بخش اول از نكتة بيان .5
بخـش دوم  . گيـرد  قرار مـي ) 25: 1375سهروردي، (در خارج است در مقابل قول سهروردي 

اوصـاف الهـي در نـزد اوسـت      سينا دربارة تـرادف مفـاهيمِ   نكتة مزبور نيز، در مقابل قول ابن
  ).49: 1404صدرالمتألهين،  ؛113: 1326سينا،  ابن(



  ...تبيين آثار بساطت وجود و تشكيك مراتب آن بر كيفيت صفات الهي    134
 

دانـد   بـين دو ديـدگاه مـذكور مـي    » تصـالحي اتفـاقي  «از همين رو، وي ديـدگاه خـود را،   
 ).153/ 1: 1981صدرالمتألهين، (

 بـه  أراد«: گويـد  ، مـي »كمال التوحيد نفي الصفات عنه«از همين روست كه صدرا در تفسير عبارت  .6
 و الكماليـة  النعـوت  لجميـع  مصـداق  بذاتـه  فذاتـه  إلا و الذات وجود غير وجودها التي الصفات نفي

 ).124: 1428صدرالمتألهين، (» تعالي بذاته زائد أمر قيام دون من الإلهية الأوصاف
 فـي  و بالـذات،  وجـود  الوجود في يكون أن يجب«: كنـد  ، از فارابي چنين نقل مياسفار صدرا در .7

 فـي  الأمـور  هـذه  تكون حتى بالذات إرادة الإرادة في و بالذات قدرة القدرة في و بالذات علم العلم
» موجـود  هـو  بمـا  للموجـود  كماليـة  صفة كل في هكذا و أقول«: گويد ، سپس مي»بالذات لا غيره

 ).110: 1428صدرالمتألهين، (
 .»واجبة الوجود من غير تعدد في الوجودصفاته عين ذاته أي وجودها بعينه وجود الواجب فهي كلها « .8
» الــذات رشــحي الوجـود  ظلــي هـو  و. بــالغير التعلـق  و الافتقــار عــين إلا لـيس  الممكــن حقيقـة « .9

 ).158: 1354صدرالمتألهين، (
 ).302: 1428صدرالمتألهين، (» عالم الامكان عندنا منحصر في عالم الخلق دون الامر« .10
تقييد به وحدت جسماني، در تغاير بـا مشـي و مشـرب مشـهور      او خود بر اين مطلب كه اين .11

 .كند است، اذعان مي
أن من شروط التناقض بين الشيئين اتحادهما بحسب الموضوع و المراد من وحـدة الموضـوع   « .12

 ــ » ةيجــب أن تكــون وحــدة حســية وضــعية و لا يكفــي فــي تحقيــق التنــاقض الوحــدة العقلي
 ).102: ب1363صدرالمتألهين، (
 .»و فعلها في فعلها قد انطوي/ النفس في وحدتها كل القوي« .13
 .تري از صفت ديگر داشته باشد يا به عكس هرچند ممكن است صفتي در موجودي جلوة بيش .14
 ).44: اسرا(» ان من شيء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم« .15
 ).125: 1428صدرالمتألهين، (» عكوس اضوائه لاموجود بالحقيقة سواه، و هذه اممكنات من لوامع نوره و« .16
  ).368: 1422سبزواري، (كند  تعبير مي» فيض منبسط الهي«به » ماء«ملاهادي سبزواري نيز، از  .17

  
  منابع

  .مجيدقرآن 
  .دار العرب: ، قاهرهتسع رسائل ).1326(سينا، حسين بن عبداالله  ابن
  .مكتبه الاعلام الاسلامي: بيروت ،التعليقات ).ق 1404(سينا، حسين بن عبداالله  ابن

  .28، ش نامة مفيد، »نظرية صدرا در باب معناشناسي اوصاف«). 1388(حسين  احمدي، غلام



 135   قاسمعلي كوچناني و محمدحسين وفائيان

  

 

 .الزهرا: ، تهران2ج  شرح جلد ششم از حكمت متعاليه،). 1372(جوادي آملي، عبداالله 
 .مطبوعات ديني: ، قماسرار الحكم ).1383(سبزواري، ملاهادي 

 .ناب: ، قمشرح منظومه ).1422(هادي سبزواري، ملا
 .دار الاحيا: ، بيروتشرح اسفار، مطبوع در ضمن اسفار اربعه). 1428(سبزواري، ملاهادي 

مؤسسـة مطالعـات و   : ، تهـران مجموعه مصـنفات، كتـاب التلويحـات   ). 1375(سهروردي، شهاب الدين 
  .تحقيقات فرهنگي

  .نام بي: ، تهرانه الرسائل التسعهمجموع). 1302(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 
  .انجمن حكمت و فلسفه: ، تهرانالمبدأ و المعاد). 1354(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 
  .انجمن حكمت و فلسفه: ، تهراناسرار الايات). الف 1360(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 
  .المركز الجامعي للنشر: مشهد، الشواهد الربوبيه). ب 1360(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 
  .خانة طهوري كتاب: ، تهرانالمشاعر ).الف 1363(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 
  .مؤسسة تحقيقات فرهنگي: ، تهرانمفاتيح الغيب ).ب 1363(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 
  .مت صدرابنياد حك: ، تهرانالمظاهر الالهيه). 1367(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 
  .التاريخ العربي: ، بيروتشرح الهدايه الاثيريه). 1404(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 
  .طليعه نور: ، قم6ج ، الحكمة المتعالية). 1428(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 
 .دار احياء التراث: ، بيروت7و  5، 2، 1ج  ،الحكمة المتعالية). 1981(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم 

  ).ره(مؤسسة امام خميني : ، قمنهاية الحكمة ).تا بي(طباطبائي، محمد حسين 
، كلاميـ   هاي فلسفي پژوهش، »معناشناسي اوصاف الهي از ديدگاه صدرا«). 1381(عليزماني، اميرعباس 

 .12-11ش 
  .هجرت: ن، تهرانبراس الضيا). 1374(ميرداماد، محمد باقر 
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ، تهرانمصنفات ميرداماد ).1381(ميرداماد، محمد باقر 


